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  چكيده
جامعه زردشتي ايران با فروپاشي دولت ساساني و چيرگـي اسـلام، فـراز و فرودهـاي                 

رود و نه توانست اقتدار پيشين را         گمان مي  گونه مطرود شد كه     بسياري ديد؛ البته نه آن    
جامعة زردشتي بر آن شد تا با اثبات صاحب كتاب بودن و قـرار گـرفتن در   . حفظ كند 

  . كنار ديگر ملل اهل كتاب و پرداخت جزيه، ادامة حيات خويش را ممكن سازد
وجه ديگر امكان حيات آنان، در قالب حضور فعال در امور ديـواني و حفـظ ايـن                

. زردشتيان دبيـران و ديوانيـان دقيـق و مـاهري بودنـد        . گاه تا سدة پنجم قمري بود     جاي
هـاي ايرانـي بـود، فرصـت بيـشتري بـه             دولت اميران آل بويه كه در پي احياي سـنت         

موضوع اين گفتار بـه شـيوة تحليـل تـاريخي، بررسـي يكـي از                . ديوانيان زردشتي داد  
: حـك (ر زمـان بهاءالدولـه ديلمـي        هاي زردشتي به نام ابومنصور است كه د        شخصيت

دينانش، مـصدر خـدمات       ضمن حفظ جايگاه علمي و ديني خود نزد هم        ) ق379-404
كـه نـشانگر جايگـاه علمـي        » اسـتاد ابومنـصور   «نام و ياد او با عنوان       . مهم ديواني بود  

او بـا  . اوست، در منابع نويافتة زردشتي و همچنين در متون تاريخي عربي آمـده اسـت    
آوري منـابع دينـي       ي از شهرت و جايگاه خويش توانست در تـدوين و جمـع            گير  بهره

ساز باشد و با نفوذ سياسي و ديواني توانـست جايگـاه زردشـتيان را در                  زردشتي نقش 
هـاي    آزادي نسبي مذهبي اين دوره، رشد شخـصيت       . ساختار قدرت آل بويه ارتقا دهد     

   .زردشتي را فراهم ساخته بود
سـالاران زردشـتي، آل بويـه، بهاءالدولـه ديلمـي،             تيان، ديـوان   زردش ـ :هاي كليدي   واژه

  ابومنصور
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شناسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، ايران   استاديار پژوهشكدة زبان.2
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  مقدمه
يزدگـردي،   / هاي سدة چهـارم قمـري      متن كوتاه روايت فرنبغ سروش، نگاشته در واپسين سال        

همچون همة روايات زردشتي متني فقهي است كه در آن موبدان موبد يا مرجع عالي ديني، بـه                  
 : بـه  .ك.ن(انـد    تاكنون دربـاره آن بـس سـخن گفتـه         . دهند  مي هاي شرعي مؤمنان پاسخ    پرسش

و ) Anklesaria, 1969: 2/2,23; de Blois, 2003 ؛)4/475: 1385 دومنـاش،  ؛1376 تفـضلي 
نگارنده آن را تصحيح، شرح و ترجمه كرده و در جاهاي ديگر درباره آن به تفصيل يـاد كـرده                    

  . است
دشـده اهميـت و ارزشـي كـه دارد، از آنِ پرسـش            البته تا نشر متن، همين بس كه روايت يا        

اي است كه هيربد نيـشابور بـه    پرسش مذكور در حقيقت متن نامه   . نخست بخش يكم آن است    
ي انجام داديد و پنجـه را از        375وهيزكي كه شما در     «: فرنبغ سروش نوشته و اعلام كرده است      

ها را بر مبناي آن اجرا كردم،  تم و آيينپايان آبان به پايان اسفند منتقل كرديد، من در اينجا پذيرف   
حـال تكليـف    . كننـد  اما برخي ضمن اذعان به علم و صلاحيت شما، با اين اصلاح مخالفت مي             

او هم به استناد آياتي از اوستا مخالفان را مهدورالدم و مرگرزان برشمرده و آنـان را                 . »چيست؟
: بـه . ك.ن(درنگ بايد پاك شـوند        ت كه بي  به مثابه نسا يا لاشة مردار در ميان امت ياد كرده اس           

Anklesaria, 1969: 1/148(.  
گذشته از چند و چون اين ماجرا و سرانجام اختلافات جامعة زردشتي كـه خـود موضـوع                  
گفتارهاي ديگر است، آنچه از پس و پشت رويداد اصـلاح تقـويم پيداسـت، حـضور و نقـش                    

د و وثوق اميران بويه به دولتمردان زردشتي        تاريخي جامعة زردشتي در روزگار آل بويه و اعتما        
نمونـة ايـن حـضور، شخـصيت        . و احترامي است كه براي دين مردان كيش كهن قائـل بودنـد            

  . ايم مرزبان است كه بنا بر متن يادشده، در ادامه بدان پرداخته» ابومنصور يزدانفاذار«معماگونة 
  

 ت فرنبغ سروش حضور زرتشتيان در تشكيلات آل بويه بنا بر متن رواي

  :، پرسش نخست، متن آمده است10 و 5 تا  3در بندهاي 
3- ud pas nāmag ēd az xwarrah abūzdān awestād Abū- ma<n>ṣūr Yazdānfāδār ī 

Marzbān frāz rasīd az farrox būm ī Baγdād kū amā pad nāmag ī dēn dīd ud 
hudēnān pēšōbāy wihēzag frāz padīrift. 

4- ud ēn kas ān nāmag dīd ud abar xwānd. 
5- ōy gōwēd kū: “awestād Abū- ma<n>ṣūr mard-ē(w) ī sulṭānīg ast, andar dēn nē 

dānēd.” abar asrōšīh pad xānag ī xwēš abāg kas ī xwēš yazišn ī kasān kunēd ud 
abar padisār ī pēš. 

 فـراز رسـيد از فـرخ بـوم        1ر مرزبـان  اي از فره افزودگان استاد ابومنصور يزدانفاذا       و پس نامه  . 3
                                                 

ترجمـه كـرده    »  يزدان پايـد   > كش <«را جمله دعايي     انكلساريا مرزبان را عنوان اداري و حكومتي و يزدانفاذار           .1
   ).Anklesaria, 1969: 2/124(است 
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 .»دينان كبيسه را فراز پذيرفت  و پيشواي به1ما به كتاب دين ديديم«: بغداد كه

 . آن نامه را ديد و برخواند2و اين كس. 4

 بـا  >5او< 4.»دانـد   اسـت، دربـاره ديـن نمـي    3استاد ابومنصور مـردي سـلطاني  «: او گويد كه  . 5
 كنـد   >اجرا< يزشن كسان را     >آيين< كس و كار خويش      نافرماني به خانه خويش، همراه با     

  6. براساس شيوة پيشين>آن هم<و 
 :در پاسخي كه فرنبغ سروش داده، از استاد ابومنصور چنين ياد كرده است

10 ud awestād Abū-ma<n>ṣūr Yazdānfāδār ī Marzbān pad frahistišnīg arwand 
zōrišn rāy āfrinagān gōwišn u-š nē a-čār. 

 با بيشترين چالاكي و توانـايي را، اجبـار بـه            >مردي<و استاد ابومنصور يزدانفاذار مرزبان،      . 10
   7.كلام آفرينگان نيست

راستي استاد ابومنصور كيست و چه نقش و جايگـاهي در كـار اصـلاح تقـويم يزدگـردي                   
  داشت؟

  
 بستر تاريخي متن روايت فرنبغ سروش 

برخلاف بسياري  . ار پيدايش متن مورد بررسي است     هاي سدة چهارم قمري، روزگ     واپسين سال 
                                                 

 . ديده شده به وسيله ما به كتاب دين.1

 شاگرد موبد ابرشهر را منظور است كه با عمل وهيزك و انتقال پنجه از پايان آبان به پايان اسفند مخالفت كـرده                    .2
 .است

 .ابسته به حاكميت، دولتمرد ديواني و اهل دربار، حكومتي و و.3

 .از محتواي دين باخبر نيست. داند درون دين را نمي:  ترجمة پيشنهادي استاد دكتر راشد محصل.4

 . مرجع ضمير، شاگرد معترض موبد نيشابور است.5

زشن  ي>آيين<اش كس نيست كه  به خانه. داند درباره نافرماني در دين نمي«:  انكلساريا چنين ترجمه كرده است.6
نيـز  ) de Blois, 2003: 142-143(دوبلـوا  . ترجمة ف). Anklesaria, 1969: 2/124(»  كند>اجرا<كسانش را 

شود كه گزارش موبد ابرشهر با نقل قـول   اشتباه از آنجا ناشي مي . دريافتي آزاد است كه با متن تفاوت فاحش دارد        
رض مدعي اسـت اسـتاد ابومنـصور دولتمـردي          براساس اين متن، شاگرد معت    . شده است  شاگردش در هم آميخته     

بقيه متن گزارش موبد در مورد وي است كه جداسري اختيار كرده            . داند، همين و بس     است كه از دين چيزي نمي     
كند و  كرد، يزشن برگزار مي و در خانه خويش به شيوه قديم و طبق تقويم قبلي كه پنجه را در پايان آبان فرض مي

گـواه  . زنـد  كوشد تا اصلاحات ابلاغي بغداد را در خراسان عملي كنـد، سـر بـاز مـي           كه مي  از فرمان موبد ابرشهر   
هايي است كه در بندهاي بعدي متن درباره يزشن خانگي اين فرد و تأثير  درستيِ اين دريافت، تناسب آن با پرسش

 .شود دينان نيشابور پرسيده مي منفي حضور او در جامعة به

در اينجا . نقد شاگرد معترض است كه گفت ابومنصور مردي سلطاني است و كار دين نداند اين بند در پاسخ به .7
 .داند، نه به سررشتة وي در دين نقش و تأثير كلام ابومنصور را در اقتدار سياسي و اداري وي مي



 حميدرضا دالوند... / اي از حضور زردشتيان در  نمونه(آن مرد سلطاني؛ استاد ابومنصور  / 14

ويژه در پرسش نخست، وابـسته بـه زمـان اسـت،              از متون ديني سنت زردشتي، متن ياد شده به        
  .هاي تاريخي ره به جايي نخواهد برد ارزش تاريخي دارد و پژوهش آن بيرون از زمينه

در خراستان تا بغداد و فـارس       جغرافياي رويداد مورد اشاره يعني اصلاح تقويم، از نيشابور          
به سخن ديگر، قلمـرو سـامانيان در شـرق و آل بويـه در               . در غرب و جنوب غرب ايران است      

يزدگـردي  /سدة چهارم قمري  . تواند متأثر از مناسبات اين دو باشد        شود و مي    غرب را شامل مي   
 سـه دودمـان     .النهرين، غرب، مركز و جنـوب ايـران بـود           روزگار توسعة قدرت آل بويه در بين      
هاي سوم و چهارم قمري، در قالب حكومـت اسـلامي و             صفاريان، سامانيان و آل بويه در سده      

پذيرش اقتدار خلافت عباسي بر سرير قدرت تكيه زدند، ولي توانستند ميراث ايرانـي را بـراي                 
ي زبان  هاي هويت نوين ايرانيان را بر مبنا       نخستين بار پس از فروپاشي ساساني احيا كنند و پايه         

هـاي ايرانـي     و همچنين ارج نهادن به سنت     ) تشيع(و ادبيات فارسي و حتي نگاه متفاوت ديني         
دو سدة يادشده نه تنها براي ايرانيان مسلمان، بلكه براي جامعـة زردشـتي ايـران          . ريزي كنند   پي

ل و نيز روز پرشكوه و پرثمري بود و در اين زمان آنان توانستند ميراث كهـن خـود را در تعام ـ             
هاي مطرح شده از سـوي اسـلام و فـرق گونـاگون كلامـي آن، بـراي هميـشه                     پاسخ به چالش  

  .ويرايش و تدوين كنند
روايت فرنبغ سروش محصول چنين روزگاري است و از فعاليت فكري جامعة زردشـتي و               

همچنين به نوعي، اخـتلاف     . كند حضور مؤثر آن در رويدادهاي سدة چهارم قمري حكايت مي         
ها را در پهنة ميـراث ايرانـي در خراسـان بـه نماينـدگي از حـوزة شـرقي                تنوع ديدگاه  نظرها و 

فرهنگ و تمدن ايراني و فارس به عنوان نمايندة حوزه غربي و جنوب غرب جهان ايراني نشان     
  .هاي متأخر باشد تواند مبنايي براي سنجش ميراث زردشتي در سده دهد و مي مي

ويـژه    دهد كه مسائل مطرح شده در آن، به        سروش نشان مي  بستر تاريخي متن روايت فرنبغ      
. هاي سياسي فرهنگي شـرق و غـرب جهـان ايرانـي اسـت            تحولات تقويمي، تابعي از كشاكش    

كوشيده است حـضور     ويژه در تعامل با آل بويه         جامعة زردشتي نيز در بستر تاريخيِ يادشده، به       
  .تاريخي خويش را مسجل سازد

  
  يان در روزگار آل بويهجايگاه تاريخي زردشت

در نيمة دوم سدة چهارم ايرانيان حتي ايرانيان غيرمسلمان، حـضوري مـؤثر در اركـان سياسـي،              
جامعة زردشتي نيز در مراكز قـدرت چـون         . نظامي و فرهنگي خلافت اسلامي پيدا كرده بودند       

 يزگـردي   369پيرامـون بغـداد بـه سـال          دركتابـت دينكـرد     . بغداد، فارس و نيشابور فعال بود     
)Madan, 1911: 946(كـازرون  -، فعاليت گستردة زردشتيان فارس در محور شيراز )بـه . ك.ن :
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 دهنـدة    مردان نيشابوري، نـشان     انتقادي برخي از دين    -و همچنين متن اعتراضي   ) 1397دالوند،  
  .زنده بودن جامعه زردشتي و فعاليت آنها بوده است

يژه عضدالدوله و فرزندان او، رابطة خـوبي بـا جامعـه            و  آيد، اميران آل بويه به     كه برمي   چنان
هاي تخـت     موبدان زردشتي براي عضدالدوله كتيبه    . زردشتي از جمله موبدان و ديوانيان داشتند      

هاي زردشتيان كازرون     در كشاكش ). 96: 1383مخلصي،  (كردند    جمشيد را قرائت و ترجمه مي     
منـصبان    حامي زردشتيان بودنـد و از صـاحب       وبيش    و شيخ ابواسحاق كازروني، اميران بويه كم      

كردند كه از جمله ديلم مجـوس حـاكم محلـي كـازرون را بايـد نـام بـرد                      زردشتي استفاده مي  
كـه ميـان زردشـتيان و مـسلمانان         . ق369در سال   ). 155،  120-114: 1943محمودبن عثمان،   (

د  و بـدان مـاجرا   شيراز جنگ و زد و خورد در گرفت، عضدالدوله به نفـع زردشـتيان وارد ش ـ     
روزگار به نسبت طولاني پادشاهي بهاءالدوله بـا همـة          ). 103-7/102: 1978اثير،    ابن(پايان داد   

فراز و فرودهايي كه داشت، رويدادهاي بغداد، خوزستان و فارس تا كرمان را رقم زد و امارت                 
 مـسائل زمانـة     از. او در بغداد و شيراز سپري شد؛ جايي كه كانون مهم تشكيلات زردشتي بـود              

آنچـه در گـذر ايـن    . سـالاري وي بـود     بهاءالدوله تنش و تزلزل و يا تحرك در دسـتگاه ديـوان           
سالاري و تشكيلات اداري و نظـامي         خورد، حضور عنصر ايراني در ديوان      تغييرات به چشم مي   

، 364،  346،  338،  8/336: 1919هـلال صـابي،     (ويژه بهاءالدوله ديلمي بـوده اسـت          آل بويه به  
ــن456، 418، 399-408، 387 ــر،  ؛ اب ، 5366-5352، 5339، 5329، 5316 ، 12/5301: 1383اثي

هرچند به درستي از سرگذشت ابونصر شاپوربن اردشـير وزيـر پرنفـوذ             ). 5408،  5403،  5380
بهاءالدوله گزارشي نداريم و به احتمال بسيار مسلمان اسـت نـه زردتـشتي، امـا نـام شـاپور و                     

هـاي ايرانـي در      د كه يك ايراني نومسلمان بـود كـه همچنـان سـنت و نـام               ده اردشير نشان مي  
دهـد كـه سـهم چـشمگيري         اين نشان از آن دارد و به ما اجازه مي         . خانواده او رايج بوده است    

ويژه در فارس، خوزسـتان       براي حضور ايرانيان زردشتي در دستگاه ديواني و نظامي آل بويه، به           
  .ها همين شخصيت ابومنصور است ر از اين نمونهيكي ديگ. و بغداد قائل باشيم

  
 استاد ابومنصور

را در  » ابومنـصور مـردي سـلطاني اسـت       «متن مورد بررسي در پرسش نخست، جملة پرارزش         
هاي آن، نشاني بر درستي فرض بالاسـت و گـواه مـشاركت سياسـي                خود دارد كه با همة ابهام     

 همچنـان بـه سرنوشـت كـيش كهـن           فرهنگي زردشتيان حتي زردشتيان نومـسلمان اسـت كـه         
ق را  398/ي  377/  پس از يزدگرد   357تاريخِ متن روايت فرنبغ سروش، سال       . اند مند بوده  علاقه

اين زمان نيمة دوم حكومت بهاءالدوله  اسـت كـه   ). Anklesaria, 1969: II/151(دهد  نشان مي
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قي است او را در ميان      پس منط . شود و نمايندگان او در بغداد هستند       اغلب در فارس سپري مي    
  .وجو كنيم  بغداد جست-ديوانيان و يا سپاهيان بهاءالدوله در محور فارس

بخشي از نام اين شخصيت است كه به آساني و نزديك به حقيقت قابـل               » استاد ابومنصور «
بـودن او كـه بـاز در قرائـت آن شـك             » سـلطاني «همچنين به اعتبار اشارة متن به       . قرائت است 
  .ان او را از جمله درباريان و كارگزاران حكومت بهاءالدوله ديلمي دانستتو نيست، مي

هـا در    تـرين كنُيـه    هر دو از يك ريـشه و در يـك مفهـوم، از رايـج              » ابومنصور«و  » ابونصر«
باشـند كـه از اميـران گرفتـه تـا ديوانيـان و علمـا و دانـشمندان آن را             روزگار نگارش متن مـي    

ابومنصور مؤيدالدوله ديلمي بـرادر     : اند نيان آل بويه نيز آن را پذيرفته      اند و اميران و ديوا     برگزيده
الدوله حاكم جبال، ري، گرگان و طبرستان؛ ابومنصور پسر بهاءالدولـه و     عضدالدوله و پسر ركن   

الدوله كه در همين روزگار به حضور او در تشكيلات پدر در بغـداد، خوزسـتان و                  داماد مهذب 
؛ ابومنـصور صـالحان وزيـر بهاءالدولـه؛ ابونـصر           )99-97: 1394بلـر،    ( فارس اشاره شده است   

هـايي از دارنـدگان ايـن كنُيـه در روزگـار            شاپوربن اردشير وزير ديگر بهاءالدوله و غيره، نمونه       
در خراسان و مـاورالنهر، چـه در ميـان اميـران سـاماني و چـه در ميـان                    . باشند  پيدايش متن مي  

نمايـه  : 1375حـاكم نيـشابوري،     : بـه . ك.ن(ويژه اهالي نيشابور     دانشمندان و علماي خراسان به    
  .شود ، كنُيه ابومنصور فراوان ديده مي)اثر

 نـام  و كرده  ارائه را marzpān abȗ masȗr ī قرائت) Anklesaria, 1969: 1/148(انكلساريا 
ــاب و ــين را او الق ــه چن ــت  ترجم ــرده اس ــصور«: ك ــه ابومن ــزد ك ــد، را او اي ــاكم بپاي   » ح
)Anklesaria, 1969: 2/124( . دومناش)قبـول   را »ابومنـصور « قرائـت  شك، با ) 4/475: 1385

 ustāδ Abū Miswarرا  دوبلـوا آن  فرانـسوا . باشـد  مـسلمان  كـه  داده اسـت  احتمـال  كـرده و 

Yazdān-paδ ī Marzpān كـرده  ترجمـه  مرزبـان  پـسر  »پـاذ  يـزدان  ابوميسور استاد« و  خوانده    
)de Blois, 2003: 141 (ولـي  اسـت،  تـر  نزديك حقيقت به پيشين هاي قرائت به نسبت البته كه 

 پيدا موجود منابع در نتوانسته را نامي چنين كه كرده است  اشاره همچنين او. نيست كامل هنوز
 آن كه انكلساريا كار نسبت به مرزبان پاذبن يزدان نام قرائت در دوبلوا تلاش). Ibid, 140(كند 
  اسـلامي   روزگـار  متـون  و هـا  كتيبـه  بـا  نام اين سنجش است و همچنين   نگرفته خاص اسم را
)Ibid, 144, no.9( راهگشاست و تقدير قابل.  

ويـژه در اسـناد       هم در متـون متـأخر پهلـوي بـه          نام اين !خوشبختانه گفت بايد همه، اين با
 هشـد  حفظ عربي متون و هم در) Weber, 2008: 216-219( پهلوي مجموعة بركلي آمده است

 مـسكويه  الامـم  تجاربالروذراوري بر    ابوشجاع پيوست ذيل  بر بنا نظر مورد شخص هويت و
براسـاس آن    و اسـت  شناسـايي  قابـل  است، صابي هلال تاريخ درحقيقت جزء هشتم   رازي كه 
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 awestād abū – mansūr yazδānfāδār ī marzbān صـورت  به بيشتري دقت با را توان متن مي
  .كرد قرائت

ــروذراوري، ( يادشــده در پيوســت ــو، 8/422 :1919ال ــده) 510: 1379؛ هم ــه اســت آم  ك
 داد تغيير را نظامي و ديواني مناصب از برخي اهواز ي در 371/ق392 سال بهاءالدوله ديلمي در  

 عـراق  ديـوان  رئـيس  الدورقي سهل بن  حسن ابوعلي معاون را الاصطخري ابامنصور جمله از و
  .ساخت الجيشين ديوان مشرف را مرزبانال يزدانفاذاربن ابومنصور و كرد

 كـارگزاران  از و بوده بهاءالدوله ديلمي   امير اعتماد مورد ابومنصور/ابا گزارش، اين براساس
 سـپرده  بـه او   را خود سپاه تشكيلات بر نظارت منصب كه رفت  به شمار مي   او دستگاه بلندپاية

روايت  متن نگارش از قبل سال شش و تقويم اصلاح از پيش سال چهار درست واقعه اين. بود
 داشـته  را ديـوان  مشرفي منصب زمان همين در كه او  دانيم نمي درستي به و بوده فرنبغ سروش 

 توصـيف  و او تـاريخي  حـضور  اسـت؟  بـوده  مـشغول  سـلطاني  امـور  به ديگري جايگاه در يا
  .است بوده لهبهاءالدو ديواني دستگاه بلندپايگان از همچنان دهد كه مي نشان وي از »سلطاني«

 تـوان   مي »ابومنصور« كنية اعتبار به. اوست بودن مسلمان يا زردشتي وي، درباره ديگر نكتة
 انـد،   كرده مي ياد او از »استاد« با عنوان  كه زردشتيان نزد وي احترام ولي پنداشت، مسلمان را او
 مـتن  نمـضمو  از كبيـسه  مـشروعيت  حجـت  عنـوان  بـه  كه زردشتي جامعة در او كلام نفوذ يا

  .بدانيم زردشتي را او دهند مي اجازه كه است دلايلي پيداست،
 -گمـاني كـه احتمـال آن بـسيار ضـعيف اسـت            -باشـد    مسلمان اگر حتي ابومنصور استاد
 مسئوليت احساس آن مسائل برابر در و است زردشتي جامعه دلبستة همچنان كه است مسلماني

 ديگر زيرا وي نيست؛  ل محكمي براي مسلمان بودن    هاي عربي دلي   استفاده از كنيه و نام    . كند مي
 اگـر  »ابومنصور« و »ابونصر« .كردند استفاده مي  عربي هاي كنُيه نيز از  زردشتي جامعة بلندپايگان

، »پيروزگـر « ،»پيـروز «ايراني مثـل     پربسامد هاي عنوان براي عربي هاي معادل كه ترجمه، نگوييم
 هـاي  شخصيت از بسياري رو، اين از. باشد توانست ميهايي از اين دست      و تركيب  »پيروز فره «

 طـور   بـه  بودنـد،  كنُيه گزينش به ناگزير كه زمان آن رايج شيوة تأثير تحت جامعه اين سرشناس
. گزيدند كه ارتباط معنايي با القـاب و عنـاوين ايرانـي داشـت              برمي را منصور و ابونصر معمول

 زمـان  همين در گويا است كه  زردشتي دين ايةبلندپ هاي شخصيت از »شاهپور مردشاد ابونصر«
از روي نـسخة موبـدان       »مهـر  وهـرام  نرماهان داد ماه« او خواهش به و كرد  شيراز زندگي مي   در

 كتابـت  اي از يسناي همـراه بـا زنـد را          موبد مذكور در متن حاضر، يعني فرنبغ سروشيار نسخه        
 گنجينـه (رسـد    مـي  به او  لا فيروز م كتابخانة 90 – د يا mf-2 نويس  دست نسبت كه است كرده

 در اكنون او ميراث كه باشد همان است ممكن ابونصر اين .)19/5: 2535ايراني،   هاي دستنويس
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 كنُيـه  اعتبـار  بـه  پـس  .)Frye, 1973:  بـه .ك.ن(دارد  شـهرت  ابونـصر  قـصر  به شيراز پيرامون
 »پـادار « و »يزدان« واژه دو از تركيبي كه يزدانفاذار نام. دانست مسلمان را او توان نمي ابومنصور

 هـم  اسـم  اين. باشد مي »است كرده پايدار و پاينده   را او ايزدان/ ايزد كه كسي« به معناي  است،
ــه در ــا كتيبـ ــم و هـ ــون در هـ ــلامي متـ ــي،  (اسـ ــده) 62، 34-32: 1361قمـ ــت  آمـ   اسـ
 بخـش  اسـت،  آمده ابومنصور نام آغاز در كه استاد عنوان. ) de Blios, 2003: 144, no.9:قس(

. است زردشتيان نزد او فرزانگي و فرهيختگي آن و سازد مي روشن را وي شخصيت از ديگري
 آيـد  برمي كه  چنان. رفت مي كار به علم اهل و دانشمندان براي چهارم قمري  سدة در عنوان اين

 عالمـان  و فرزانگـان  بـراي  و داشـت  زردشـتي  متـأخر  متون در »ملا« همچون كاربردي »استاد«
 آگـاه  ديـن  بـه  و داشـتند  سـواد  ولي نبودند، موبدي هاي دودمان از كه رفت مي كار به تيزردش
 داده بـود،   نـشان  نيشابور موبد معترض شاگرد كه تندي واكنش گفت توان  مي رو، اين از. بودند

 زردشـتي  جامعـة  دينـي  امـور  در را فاضـل  هرچند دينانِ  به دخالت كه اي بود  موبدزاده اعتراض
  .داده بود »سلطاني« نسبت او هب و برنتابيد

  
  نيشابور هيربد
ــان ــه چن ــة  از ك ــسمت(يادگارنام ــد B ق ــتن) 0 - بن ــي   م ــروش برم ــغ س ــت فرنب ــد  رواي   آي

)Anklesaria, 1969: 2/151(، نام اين. است نيشابور هيربد برزين، فرخ اسپنديار/ اسپنداد هيربد 
روايـات   عـصر  در ويـژه   به بعد هاي هدور در كرماني و سيستاني خراساني، مردان دين هاي نام با
 ايـن  دربـارة  چنـداني  اطـلاع  البتـه هنـوز   . دارد همخواني ) يزدگردي دوازده -نهم قمري  سدة(

 در خراسـان  زردشتي جامعة اينكه با وجود آنكه    پيداست آنچه ولي نداريم، دست در شخصيت
 سياسـي  ملاحظـات  از بيـرون  ايـران  زردشـتي  جامعـة  بـود،  آنـان  گماشتگان و سامانيان قلمرو

 فـارس  در معمـول  طور  به كه موبد موبدان. كرد حفظ را خود يكپارچگي مسلمان، حكومتگران
 و فرخـزادان  آذرفرنبـغ  از و كـرد  مـي  ايفـا  را ايـران  كـل  دينان  به پيشواي نقش داشت، سكونت
 كـه  هيربـد نيـشابور    حاضر، متن بر بنا همچنين. است شده ياد عنوان اين با جم جوان منوچهر

 منزلـة  بـه  نه او نامة و داده اصلاحات ابلاغ و پذيرش از خبر داشته، رسمي و قانوني مسئوليت
 چه مخالفان با كه كرده تكليف كسب و پرسيده  آن در و بوده اصلاحات پذيرش اعلام بلكه رد،
 ايـن  رد از خبـر  كـه  گيلـي  كوشـيار  و ابوريحـان  ويـژه   به منجمان نظر رغم  علي پس كرد؟ بايد

براساس  ،)135،  132: 1392زاده،    تقي(داده بودند    خراسان و طبرستان مردم سوي از اتاصلاح
 اتحـاد  و يكپـارچگي  معنـاي  بـه  ايـن  و بود پذيرفته را آن رسمي زردشتي  تشكيلات سند، اين

  .بوده است رسمي تشكيلات
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 گيري نتيجه

 بـه ديگـر ملـل       ايرانيان در سدة چهارم قمري دو ركن هويت خويش، زبان و فرهنگ را نسبت             
ترين وجهي بازسازي كردنـد و در جهـان اسـلام رواج             ترين و البته قوي    جهان اسلام به ظريف   

. سامانيان در شرق زبان فارسي نو را رسميت بخـشيدند و زبـان ادب و ديـوان سـاختند                  . دادند
ي راهي كه آنان آغاز كرده بودند، فردوسي در توس با سرودن شاهنامه به كمال رسـاند و برتـر                  

ب ويه  در غرب، اين آل. هاي رايج در ايران تضمين كرد ها و زبان زبان فارسي را بر همة گويش 
هاي ايراني كوشـيد و      بود كه با تصرف بغداد و چيرگي بر خلفاي اسلام، در احيا و تثبيت سنت              

  .فرهنگ ايراني را در مركز جهان اسلام رواجي دوباره بخشيد
 در احيا و حفظ هويت ايراني دارد، اما چگونـه شـد كـه               گمان دورة آل بويه نقش مهمي      بي

اميران بويه بر اين امر متمركز شدند و چنين رسالت تاريخي بزرگي را برعهده گرفتنـد و اجـرا                   
كردند؟ علاوه بر پايگاه ايراني اين دودمان، پيوند نزديك اميران بويه با جامعة زردشتي و جذب                

به فرزانگان و نخبگان نظامي و ديواني زردشـتي، يكـي         آنان در امور ديواني و فرصت بخشيدن        
  .ترين علل ايفاي نقش تاريخي ياد شده است از مهم

آنچه گذشت، اشاره به سرگذشت يكي از همين نخبگان زردشتي است كه نـام و نـشان او                  
هم در متون زردشتي به پهلوي به ويژه در متون متاخر پديدآمده در روزگار اسـلامي و هـم در                    

تاريخي عربي آمده است و به جايگاه والاي ديواني او در روزگار بهاءالدوله ديلمي اشاره               متون  
آيـد، نـوعي امـارت بـر         كه بر مي    چنان» استاد ابومنصور «يزدانفاذار مرزبان ملقب به     . شده است 

رتبه و موبـدان موبـد جامعـة     مورد وثوق و حمايت روحانيان عالي   . جامعة زردشتي داشته است   
شمار   حامي و مجري اصلاح تقويم يزدگردي براي تضمين تداوم سنت گاه          . وده است زردشتي ب 

سـپاه بهاءالدولـه    » مـشرف الجيـشين   «نظـامي   -ايراني بوده و در عين حال به مقام والاي ديواني         
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Abstract 
Zoroastrian Society of Iran saw many ups and downs with the collapse of the 
Sasanian government and the domination of Islam. It was, however, neither 
dismissed as it was thought nor able to maintain its former authority. The 
Zoroastrian society sought to make a living by proving that it was the owner of a 
book and that it is beside the people of Ahle-Kitab, and by paying the ransom or 
jizyah. 

Another reason for the Zoroastrians to live longer was their dominance over 
bureaucratic affairs and preservation until the fifth century AH. They were 
meticulous and skilled office workers. The government of the Bouyeh, which sought 
to revive Iranian traditions, gave the Zoroastrian administrative an opportunity. The 
subject of this essay is an examination of one of the Zoroastrian personalities who 
served an important role in the time of Baha'u-daulah al-Dilami (c. 379-404 AH). 
His name is mentioned both in Zoroastrian sources and in Arabic historical texts. 
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